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زندگی دوگانه اولگ
روایتی مستند از بزرگ‌ترین پرونده‌ نفوذ جنگ سرد

بـــه یـــک افســـر اطلاعاتی آمـــوزش دیـــد و در 
ســـاختار امنیتـــی شـــوروی بـــالا آمـــد. او در 
مأموریت‌هـــای خارجـــی هـــم خدمـــت کرد؛ 
از جملـــه در کپنهـــاگ و بعدها لنـــدن. تا این 
نقطه، مســـیر زندگی‌اش همان مســـیر مورد 
انتظار یـــک وفادار سیســـتم بود؛ امـــا دقیقاً 
همان‌جـــا که قرار بـــود وفـــاداری‌اش محکم 
شـــود، شـــکافی ایجاد شـــد. تجربه زندگی در 
اروپا، دیـــدن جهانی متفـــاوت از تصویری که 
حکومـــت شـــوروی به شـــهروندانش نشـــان 
مـــی‌داد و مهم‌تـــر از همـــه حمله شـــوروی به 
چکســـلواکی در ســـال ۱۹۶۸ و ســـرکوب بهار 
پراگ، نگاه گوردیفســـکی به نظام کمونیستی 
را تغییـــر داد. او در اوایل دهه ۱۹۷۰، مخفیانه 
و از روی باور، همکاری با ســـرویس اطلاعاتی 
بریتانیـــا را آغاز کـــرد؛ آن هم از ســـر ناامیدی 
از نظامـــی کـــه دیگـــر بـــاورش نداشـــت و از 
ســـوی دیگـــر دموکراســـی را تنهـــا راه نجـــات 
کشورش می‌دانســـت. او در نامه‌ای به رئیس 
ســـرویس بریتانیـــا نوشـــت که ایـــن انتخاب 
ناشـــی از بی‌مسئولیتی نیســـت؛ او به رژیمی 
پشـــت کـــرد کـــه پیـــش از آن بـــه آرمان‌های 
انســـانی‌اش خیانت کرده بـــود. اطلاعات او 
از ســـاختار شـــبکه‌های جاسوســـی شوروی 
و عملیات‌هـــای  کا.گ.ب گرفتـــه تـــا نگرش 
و تصمیم‌هـــای راهبـــردی رهبـــران کرملین، 
نقـــش مهمی در برهـــم زدن موازنه اطلاعاتی 
میان شـــرق و غرب داشـــت و فضـــای آکنده 
از ســـوءظن و توطئه‌انگاری درون  کا.گ.ب را 
برای سیاســـت‌گذاران غربی آشکار ساخت. 
اوایـــل دهـــه ۱۹۸۰، در ســـال‌های پرتنـــش و 
پرهـــراس پـــس از اشـــغال افغانســـتان و در 
دوره‌ای کـــه رهبـــران شـــوروی از یـــک حمله 
غربـــی وحشـــت داشـــتند، اطلاعـــات او بـــه 
جلوگیـــری از ســـوءتفاهم‌هایی کمک کرد که 

می‌توانســـت بـــه فاجعه ختم شـــوند.
امـــا زندگـــی دوگانـــه او ســـرانجام بـــه نقطه‌ای 
بحرانی رســـید. در ســـال ۱۹۸۵، پـــس از اینکه 
یک مأمور هویت او را افشـــا کرد، گوردیفســـکی 
بـــه مســـکو فراخوانده شـــد؛ جایی کـــه در آن 
زیـــر نظر گرفتن شـــدید و بازجویـــی انتظارش 
را می‌کشـــید و اعدام فرجامـــش بود. از همین 
مقطـــع، بخـــش پایانـــی کتـــاب وارد مرحله‌ای 
می‌شـــود که کمتر روایت مستندی به اندازه آن 
نفسگیر اســـت: عملیاتی که سرویس بریتانیا 
بـــرای نجـــات او طراحـــی کـــرده بـــود. بخش 
هیجان‌انگیـــز کتـــاب همین‌جاســـت؛ جایی 

که واقعیت از هر رمان جاسوســـی نفســـگیرتر 
می‌شـــود، چـــون خواننـــده می‌دانـــد آنچـــه 
می‌خوانـــد فقـــط از ذهـــن نویســـنده نمی‌آید، 
بلکه اتفاقی اســـت که واقعاً افتاده اســـت. اما 
این فرار فقط پایان یک زندگی شـــخصی نبود؛ 
پیامدهای سیاســـی گســـترده‌ای هم داشـــت. 
در ســـال‌های پرتنـــش دهـــه‌ ۱۹۸۰، اطلاعـــات 
محرمانـــه‌ گوردیفســـکی به غرب کمـــک کرد تا 
تصویری روشـــن از محاســـبات کرملین داشته 
باشـــد. او در مقطعی که ســـایه‌ سنگین جنگ 
بر جهان ســـنگینی می‌کرد، با انتقال درســـت 
حقایق، مانع از شـــکل‌گیری ســـوءتفاهم‌های 
مرگبار میان دو قطب قدرت شـــد. فرار او تنها 
یک عملیات گریز نبود؛ بلکه شـــوکی سیاسی 
بود که روابط بریتانیا و شـــوروی را دســـتخوش 
تنشـــی عمیق کرد و معادلات پنهـــان میان دو 
قـــدرت را تغییـــر داد و به یکی از مشـــهورترین 

پرونده‌های جنگ ســـرد تبدیل شـــد.

 وفاداری یا خیانت؟
مکینتایـــر در طـــول کتـــاب نشـــان می‌دهـــد 
شـــخصیت اصلی، نه قهرمانی بی‌نقص است 
و نـــه صرفـــاً یـــک خائن؛ او انســـانی اســـت که 
میان وفـــاداری، باورهای اخلاقـــی، خانواده‌ای 
کـــه در شـــوروی مانـــده بـــود و خطـــر مـــرگ 
گرفتـــار شـــده و همیـــن پیچیدگی اســـت که 
خواننـــده را تا آخرین صفحه همـــراه خود نگه 
مـــی‌دارد. او گوردیفســـکی را همان‌طور که بود 
نشـــان می‌دهـــد؛ آدمی بـــا ترس‌ها، شـــک‌ها، 

وابستگی‌های خانوادگی و تصمیم‌های دشوار. 
همیـــن نـــگاه انســـانی، عمـــق کتـــاب را چند 
برابـــر می‌کنـــد؛ چـــون خواننـــده در می‌یابـــد 
که جاسوســـی فقـــط بـــازی اطلاعـــات و رمز و 
رمزگشـــایی نیســـت، بلکه ســـنگین‌ترین بار 
روانـــی را ممکن اســـت بـــر دوش یک انســـان 
بگذارد. شـــیوه نگارش مکینتایـــر یکی از دلایل 
موفقیـــت ایـــن کتـــاب اســـت. او روزنامه‌نگار 
است و همین پیشـــینه در همه صفحات دیده 
می‌شـــود: دقت در جزئیات، ارجـــاع به منابع 
و پرهیـــز از اغـــراق بی‌اســـاس. امـــا او درعین 
حـــال می‌داند چطـــور روایت کنـــد؛ صحنه‌ها 
را مثـــل یـــک داســـتان‌نویس می‌چینـــد، بین 
دیدگاه شخصیت اصلی و دیدگاه سرویس‌های 
اطلاعاتـــی چـــرخ می‌خـــورد و ریتـــم روایـــت را 
طـــوری تنظیم می‌کنـــد که تعلیق از دســـتش 

در نرود.
»جاســـوس و خائـــن« پرسشـــی اخلاقـــی را 
پیـــش می‌کشـــد که تـــا ســـطر آخـــر خواننده 
را رهـــا نمی‌کنـــد: مـــرز میـــان وفـــاداری بـــه 
وطـــن و نـــدای وجـــدان، دقیقاً کجا ترســـیم 
می‌شـــود؟ در چشـــم‌انداز قانـــون شـــوروی، 
گوردیفســـکی خائنـــی بود محکـــوم به مرگ؛ 
امـــا نـــگاه مکینتایـــر، او را کســـی می‌بیند که 
بـــه نـــدای درونـــش وفـــادار ماند. کتـــاب نه 

حکمـــی قطعـــی صـــادر می‌کنـــد و نه پاســـخ 
آمـــاده‌ای می‌دهد؛ بلکـــه با ترســـیم بی‌پرده‌ 
زیســـت شـــخصیت‌ها، داوری را بـــه خواننده 
می‌ســـپارد و همین تعلیق ســـنجیده اســـت 
کـــه آن را از یک ماجراجویی جاسوســـی فراتر 
می‌بـــرد و به آیینه‌ای برای تأمـــل درباره اخلاق 
و تاریخ بـــدل می‌کند. کتـــاب از همان فصل 
اول، خواننده را به دل ماجرا دعوت می‌کند و 
تا ســـطر پایانی با خود همـــراه می‌کند؛ تعلیق 
اثـــر واقعی اســـت، چرا که ریشـــه ‌داشـــتن در 
واقعیـــت یعنـــی هیچ‌چیـــز قابل‌پیش‌بینـــی 
نیســـت و همه‌چیـــز برخـــاف فرمول‌هـــای 
کلیشـــه‌ای داســـتان‌ها پیـــش مـــی‌رود. در 
اینجـــا برخـــی شـــخصیت‌ها هرگز به ســـزای 
خ روزگار  اعمال‌شـــان نمی‌رســـند و گاه چـــر
به مـــدد شـــانس می‌چرخـــد؛ دقیقـــاً همان 
نقطه‌ای کـــه واقعیت عریـــان را از تخیل جدا 
می‌کند. به همین دلیل »جاســـوس و خائن« 
اثری اســـت که طیف وســـیعی از مخاطبان را 
مجـــذوب خـــود می‌کند؛ از شـــیفتگان جدی 
تاریـــخ و سیاســـت گرفتـــه تا کســـانی که تنها 
جویای روایتی پرتعلیق و نفســـگیر هســـتند. 
کتابی که نشـــان می‌دهد تصمیم و شجاعت 
یک انســـان چگونـــه می‌تواند مســـیر تاریخ را 

تغییـــر دهد .

 در جهـــان جنـــگ ســـرد، تقابـــل قدرت‌هـــا 
فقـــط در میدان‌های نظامی و پشـــت میزهای 
دیپلماسی جریان نداشت؛ شبکه‌های پنهان 
جاسوسی نیز در شـــکل ‌دادن به تصمیم‌های 
سیاســـی و امنیتـــی نقشـــی حیاتی داشـــتند. 
درایـــن فضای آکنـــده از بی‌اعتمادی، یک خبر 
محرمانه می‌توانســـت مســـیر روابط دو کشور 
را تغییر دهد و یک سوءبرداشـــت، پیامدهایی 
جبران‌ناپذیـــر به بـــار آورد. اما جاسوســـی تنها 
ماجرای رمزها و عملیات مخفی نیست؛ گاهی 
انســـانی را در برابر دشـــوارترین و تراژیک‌ترین 
انتخاب‌هـــا می‌گـــذارد: وفـــاداری کورکورانه به 
ســـازمان یـــا پایبنـــدی بـــه باورهای شـــخصی. 
چنین انتخابی، در کنار ســـایه‌ ســـنگین خطر 
افشـــا و تهدید خانواده، سرنوشـــت فـــرد را به 
کشمکشـــی نفســـگیر میان قدرت‌های بزرگ 
پیونـــد می‌زند و مرز میان قهرمـــان و خیانتکار 
را محـــو می‌کند. کتـــاب »جاســـوس و خائن« 
نوشـــته بن مکینتایر با ترجمه امیـــر میرحاج 
کـــه در انتشـــارات وزن دنیا منتشـــر شـــده، به 
واکاوی و بررســـی ایـــن ابعاد پنهـــان، لایه‌های 
تاریـــک تصمیم‌هـــای انســـانی و بزرگ‌تریـــن 
پرونـــده‌ جاسوســـی جنگ ســـرد می‌پـــردازد. 
ایـــن اثـــر روایتی مســـتند از یکـــی از مهم‌ترین 
پرونده‌هـــای جاسوســـی دوران جنـــگ ســـرد 
است و داســـتان اولگ گوردیفســـکی را روایت 
می‌کند که در قلب ســـازمان اطلاعات شوروی 
به‌عنـــوان افســـر ارشـــد  کا.گ.ب مشـــغول 
خدمت اســـت، اما ســـال‌ها به‌طـــور مخفیانه 
برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا کار می‌کند؛ تا 
جایی که بســـیاری او را مهم‌ترین مأمور نفوذی 

غـــرب در کل دوران جنـــگ ســـرد می‌دانند.
آنچـــه ایـــن کتـــاب را از یـــک روایـــت معمولی 

تاریخـــی جـــدا می‌کنـــد، دو چیـــز اســـت: اول 
واقعـــی بـــودن همـــه ماجراهـــا و دوم شـــیوه 
روایـــت آنهـــا. مکینتایر ماجرای گوردیفســـکی 
را بـــا تعلیق، صحنه‌پـــردازی و با نـــگاه دقیق به 
حالـــت درونی شـــخصیت‌ها روایـــت می‌کند. 
بـــا این حال هرچیـــز که در کتـــاب می‌خوانیم 
بر پایه اســـناد و پرونده‌هـــای اطلاعاتی پرونده 
اســـت. نتیجه ایـــن ترکیب، کتابی اســـت که 
هـــم‌ یک مســـتند تاریخی بـــه شـــمار می‌آید و 
هم‌ یک تریلر جاسوســـی؛ و همیـــن دوگانگی 
اســـت کـــه آن را به یکی از تحسین‌شـــده‌ترین 
آثار مســـتند دهه‌های اخیر تبدیل کرده است. 
از نگاه شـــوروی، گوردیفسکی خائنی بود که به 
مرگ محکوم شـــد؛ اما از نگاه بریتانیا و از نگاه 

خود او، کســـی بـــود که به رژیمـــی خیانت کرد 
که پیش‌تـــر به آرمان‌های انســـانی‌اش خیانت 
کرده بود. کتاب این پرســـش را بی‌پاســـخ رها 
نمی‌کنـــد، امـــا پاســـخ ســـاده هـــم نمی‌دهد؛ 
خواننـــده را در همان بلاتکلیفـــی اخلاقی نگه 
می‌دارد که خود شـــخصیت اصلی ســـال‌ها در 

آن زندگی کـــرده بود.
 مشهورترین پرونده جنگ سرد

شـــخصیت اصلی کتاب، اولگ گوردیفسکی، 
در خانـــواده‌ای پـــرورش پیدا کـــرد که پدرش 
از کارکنـــان ســـازمان امنیـــت شـــوروی بود. 
بـــرای او  کا.گ.ب نـــه یـــک اداره بیرونـــی، 
بلکه بخشـــی از خانـــواده، هویت و آینده‌اش 
بـــود. از همـــان جوانی بـــرای تبدیل‌شـــدن 

 بهار خسروی
گروه کتاب

 مرور

نمی‌توان 
ترجمه را کاملاً 

عاری از لحن 
و انتخاب‌های 

زبانی مترجم 
دانست. هر 

مترجم ناگزیر 
است درباره 

واژه‌ها  و 
شیوه انتقال 
معنا تصمیم 

بگیرد و همین 
تصمیم‌ها ردپای 

او را در متن 
باقی می‌گذارند. 

بااین‌حال، تلاش 
من این بوده که 

این ردپا تا حد 
امکان کمرنگ 

باشد

در سایه‌ تردید و خیانت
جاسوس و خائن نوشته بن مکینتایر به نقش اشخاصی می‌پردازد 

که در سایه جنگ سرد فعالیت می‌کردند

ماجرا را پیـــش می‌برد، بـــرای علاقه‌مندان 
به روایت‌های پرکشـــش و مســـتند جذاب 
خواهد بـــود. برای من جالب اســـت بدانم 
خواننـــده پس از پایان کتاب چه برداشـــتی 
از گوردیفسکی پیدا می‌کند. آیا او را قهرمانی 
می‌بینـــد کـــه بـــرای جلوگیـــری از فاجعه و 
نجات جـــان انســـان‌ها خطر کرده اســـت، 
یـــا فردی کـــه به کشـــورش خیانت کـــرده و 
امنیت و زندگی بهتـــر را بر وفاداری به میهن 
ترجیح داده اســـت؟ شـــاید هم خواننده در 
نهایـــت به این نتیجه برســـد کـــه نمی‌توان 
به‌ســـادگی یکی از این دو تصویر را پذیرفت. 
بـــه نظـــرم، یکـــی از جذابیت‌هـــای کتـــاب 
همین اســـت کـــه خواننـــده را بـــه قضاوت 
دربـــاره شـــخصیتی دعـــوت می‌کنـــد کـــه 
تصمیم‌هایـــش را نمی‌توان جدا از شـــرایط 
تاریخی، محدودیت‌های فردی و پیامدهای 

اخلاقی آنهـــا فهمید.
 

چالش‌های ترجمه
یکـــی از چالش‌هـــای معمـــول در ترجمـــه 
آثـــار تاریخـــی، اطمینان از نگارش درســـت 
و یکدســـت نـــام اشـــخاص، مکان‌هـــا و 
نهادهاســـت. در ایـــن کتـــاب، بـــه دلیـــل 

حضـــور شـــمار زیـــادی از شـــخصیت‌های 
روس، ایـــن مســـأله پیچیدگـــی بیشـــتری 
پیـــدا می‌کرد؛ زیـــرا بـــرای برگـــردان نام‌ها 
به فارســـی باید به تلفظ، شـــیوه‌های رایج 
نگارش و یکپارچگـــی متن توجه می‌کردم. 
در برخی موارد، رســـیدن به مناســـب‌ترین 
صـــورت فارســـی نام‌هـــا نیازمند بررســـی و 
تصمیم‌گیـــری دقیـــق بود. چالـــش دیگر، 
اصطلاحـــات تخصصـــی دنیای جاسوســـی 
و اطلاعـــات بـــود. مکینتایـــر از واژگان و 
بـــرای  تعابیـــری اســـتفاده می‌کنـــد کـــه 
برخـــی از آنهـــا معـــادل فارســـی جاافتاده 
و دقیقـــی وجـــود نـــدارد؛ بنابرایـــن، پیـــدا 
کـــردن معادل مناســـب مســـتلزم تحقیق 
بیشـــتر و بررســـی کاربـــرد اصطلاحـــات در 
بافت تاریخی و ســـازمانی آنها بـــود. تجربه 
کمتر مـــن در این حوزه نیز باعث می‌شـــد 
بـــرای اطمینـــان از انتخاب‌هایـــم زمـــان 
بیشـــتری صـــرف کنـــم. اســـامی رمـــزی و 
نام‌هایـــی کـــه ســـازمان‌های اطلاعاتـــی 
بـــرای پرونده‌هـــا، عملیـــات یا افـــراد به کار 
می‌برنـــد نیـــز از دیگـــر مـــواردی بودند که 
باید درباره شـــیوه ترجمه یـــا حفظ صورت 
اصلـــی آنها تصمیـــم می‌گرفتـــم؛ تصمیمی 

که در عین توجه بـــه معنای اصطلاح، باید 
به یکپارچگی روایت نیـــز کمک می‌کرد. با 
این‌ حال، دشـــواری ترجمه فقط به واژگان 
و نام‌ها محـــدود نبود. حفـــظ ریتم روایت 
نیـــز اهمیـــت زیـــادی داشـــت. مکینتایر از 
شـــیوه‌های داســـتان‌گویی برای بازســـازی 
وقایـــع تاریخـــی اســـتفاده می‌کنـــد و بـــه 
همین دلیـــل، مترجم بایـــد در کنار دقت 
در انتقـــال اطلاعـــات، به ضرباهنـــگ نثر و 
چگونگـــی ایجـــاد تعلیق نیز توجه داشـــته 
باشـــد. به‌خصوص در بخش‌هـــای پایانی، 
اگـــر جمله‌هـــا بیـــش از حـــد ســـنگین یا 
توضیحـــات طولانی می‌شـــدند، ممکن بود 
از تأثیـــر روایـــت کاســـته شـــود. در مقابل، 
ساده‌ســـازی بیش از اندازه نیز می‌توانست 
بخشـــی از جزئیات و دقـــت تاریخی متن را 
از بیـــن ببرد. بنابراین، تـــاش من این بود 
که میـــان وفـــاداری بـــه اطلاعـــات، روانی 
زبان فارســـی و حفظ کشش روایت تعادل 

برقـــرار کنم.
من معمولاً آثار داســـتانی ترجمه نمی‌کنم، 
اما »جاســـوس و خائن« با وجود برخورداری 
از روایتـــی داســـتان‌گونه، در چارچوب یک 
رمـــان متعارف قـــرار نمی‌گیـــرد. این کتاب 

اثری مســـتند و تاریخی اســـت که نویسنده 
در آن از ابزارهـــای داســـتان‌گویی بـــرای 
بازســـازی وقایع واقعی استفاده می‌کند. به 
همیـــن دلیل، نمی‌تـــوان مانند یـــک رمان 
شـــخصیت‌محور، برای هر شـــخصیت لحن 
ادبـــی مســـتقلی در نظـــر گرفـــت؛ به‌ویـــژه 
آنکـــه بخـــش عمـــده کتـــاب بـــه توصیـــف 
موقعیت‌هـــا، شـــرح رویدادهـــا و بازســـازی 
فضای تاریخـــی اختصاص دارد و گفت‌وگوها 
به آن معنا نقش محـــوری ندارند. در چنین 
متنی، شـــخصی‌ کردن بیش از انـــدازه زبان 
می‌توانـــد به ماهیـــت مســـتند و تاریخی اثر 
لطمـــه بزنـــد. تلاش مـــن، به‌خصـــوص در 
بخـــش پایانی، بیشـــتر معطـــوف به حفظ 
ضرباهنگـــی بـــود کـــه مکینتایـــر در روایت 
ایجاد کرده اســـت؛ به‌گونه‌ای کـــه خواننده 
بتوانـــد هم جزئیـــات ماجرا را دنبـــال کند و 
هـــم تعلیق و هیجان آن را از دســـت ندهد. 
به‌طور کلـــی، نمی‌توان یک ترجمـــه را کاملاً 
عـــاری از لحن و انتخاب‌هـــای زبانی مترجم 
دانســـت. هر مترجـــم ناگزیر اســـت درباره 
واژه‌هـــا، ســـاختار جمله‌ها و شـــیوه انتقال 
معنـــا تصمیم بگیرد و همیـــن تصمیم‌ها رد 
پـــای او را در متـــن باقی می‌گذارنـــد. با این‌ 
حال، تـــاش من ایـــن بوده اســـت که این 

رد پـــا تا حـــد امکان کمرنگ باشـــد.
 

 دستیابی مترجم به منطق و جهان اثر
»جاســـوس و خائن« نخســـتین تجربه من 
در ترجمه آثار داســـتانی نیســـت، اما شیوه 
روایـــت تاریخـــی مکینتایر ویژگـــی خاصی 
دارد و بـــه کتـــاب، در عین مســـتند بودن، 
کشـــش و جذابیت یـــک روایت داســـتانی 
می‌بخشـــد. همین ترکیب، تجربه ترجمه 
آن را برای من متمایز می‌کنـــد. در این اثر، 
مترجم از یک ســـو بایـــد در برابر اطلاعات 
و واقعیت‌هـــای تاریخی مســـئول باشـــد و 
از ســـوی دیگر، بایـــد بتوانـــد ظرفیت‌های 
زبـــان فارســـی را بـــرای بازآفرینـــی روایتـــی 
پرکشـــش بـــه کار بگیـــرد. تاریـــخ در ایـــن 
کتاب صرفـــاً مجموعه‌ای از وقایع ســـپری‌ 
شـــده نیســـت، بلکه حاصل تصمیم‌هایی 
اســـت که انســـان‌ها در شـــرایط واقعی و با 
اطلاعات محـــدود می‌گیرند؛ تصمیم‌هایی 
که پیامدهایشـــان گاه بســـیار فراتر از تصور 
آنهـــا مـــی‌رود. این نـــگاه برای مـــن جذاب 
اســـت، زیرا به ترجمه نیز معنایـــی فراتر از 
انتقـــال واژه‌هـــا می‌بخشـــد. همان‌طور که 
خواننـــده بایـــد از خلال جزئیـــات به درک 
کلی‌تـــری از رویدادهـــا برســـد، مترجم نیز 
باید از خـــال واژه‌هـــا و جمله‌ها به منطق 
و جهان اثر دســـت پیدا کند و آن را در زبانی 
دیگـــر بازآفرینی کنـــد. امیـــدوارم خواننده 
فارســـی‌زبان نیز هنگام مطالعه این کتاب، 
علاوه بر لـــذت بردن از ماجرایـــی واقعی و 
پرتعلیق، با پرســـش‌هایی روبه‌رو شـــود که 
پـــس از پایـــان کتاب همچنـــان ارزش فکر 
کردن داشته باشـــند. در نهایت، موفقیت 
ترجمه بـــرای من زمانی معنـــا پیدا می‌کند 
که خواننده بتواند مســـیر روایـــت را دنبال 
کنـــد، بی‌آنکـــه ترجمـــه مانعی میـــان او و 

جهان کتاب ایجـــاد کند.

 

وقتی دبیر انتشـــارات وزن دنیا، سرکار خانم 
کاظم‌خـــواه، ترجمـــه کتـــاب »جاســـوس و 
خائـــن: بزرگ‌تریـــن داســـتان جاسوســـی 
جنـــگ ســـرد« را پیشـــنهاد کردنـــد، چیزی 
که بیـــش از همـــه مرا جـــذب کرد، نشـــان 
دادن پیچیدگـــی موضوعـــی بود کـــه از نظر 
بســـیاری، امری تک‌بعدی به نظر می‌رســـد. 
درباره جاسوســـی در دوران جنگ ســـرد آثار 
متعددی نوشته شـــده و هر نویســـنده‌ای از 
زاویـــه دید خـــود به ایـــن موضـــوع پرداخته 
اســـت، اما مکینتایر به این فضای پرتعلیق، 
بعدی انســـانی بخشیده اســـت. شخصیت 
اصلـــی داســـتان در موقعیتی قـــرار می‌گیرد 
که بـــرای انجـــام کاری که درســـت می‌داند، 
زندگی خود، خانواده‌اش و حتی کشـــورش 
را بـــه خطر می‌انـــدازد. اولگ گوردیفســـکی 
در مقـــام شـــخصیت محـــوری داســـتان، 
پیوســـته بـــا تصمیم‌گیـــری و تردیـــد درباره 
پیامدهـــای انتخاب‌هایـــش مواجه اســـت. 
همین پیچیدگی اســـت که بـــه کتاب عمق 
انسانی می‌بخشد. گوردیفسکی، افسر ارشد 
کا.گ‌.ب، یکی از مخوف‌ترین و بســـته‌ترین 
ســـازمان‌های اطلاعاتـــی جهـــان، در فضای 
خفقـــان‌آور شـــوروی زندگی می‌کنـــد، اما در 
مواجهه با جهـــان بیـــرون و دروغ‌هایی که 
در کشـــورش بـــا آنهـــا روبـــه‌رو می‌شـــود، به 
همکاری با اردوگاه رقیب روی می‌آورد. اینکه 
چه اتفاقاتی باعث می‌شـــود فردی با چنین 
جایگاهـــی در آن فضا این تصمیـــم را بگیرد، 
پرسشی اساسی اســـت. انسان تا چه زمانی 
بـــه وفـــاداری کورکورانه به یک نظام بســـته 
پایبنـــد می‌مانـــد؟ شـــاید جذاب‌تـــر از همه 
این باشـــد کـــه گوردیفســـکی، نـــه قهرمانی 
بی‌نقص، بلکه انسانی خاکستری است که 
ناچار می‌شـــود میان وفاداری به کشـــورش 
و پایبندی به چیزی که درســـت تشـــخیص 
می‌دهد، دســـت به انتخاب بزند. به نظرم، 
هسته اصلی کتاب نیز در همین کشمکش 

است. نهفته 
 

 رقابتی شطرنج‌گونه میان شرق و غرب
غ از زبـــان و ملیت،  مخاطـــب امـــروز، فـــار
اغلـــب بـــا روایت‌هایـــی مواجـــه اســـت که 
واقعیت‌های پیچیـــده تاریخی را به شـــکلی 
می‌کننـــد؛  عرضـــه  شـــده  ساده‌ســـازی‌ 
روایت‌هایـــی که باید بتـــوان آنهـــا را در یک 

پســـت اینســـتاگرامی یا توئیت توضیح داد. 
جنگ ســـرد نیـــز گاهی بـــه جدال میـــان دو 
ایدئولـــوژی تقلیـــل پیـــدا می‌کنـــد؛ رقابتی 
شـــطرنج‌گونه که در آن رهبران شرق و غرب 
مهره‌هـــای اصلی‌انـــد و سرنوشـــت جهـــان 
بـــه تصمیم‌هـــای آنهـــا وابســـته اســـت. اما 
»جاســـوس و خائن« به نقش انســـان‌هایی 
می‌پـــردازد کـــه در ســـایه این رقابـــت بزرگ 
فعالیـــت می‌کردند و گاه تصمیم‌های‌شـــان 
پیامدهایـــی بـــه‌ مراتـــب فراتـــر از جایـــگاه 
سازمانی‌شـــان داشـــت. مکینتایـــر نشـــان 
می‌دهـــد حتـــی بزرگ‌تریـــن و مجهزتریـــن 
ســـازمان‌های اطلاعاتـــی غرب نیـــز ممکن 
است اشـــتباه کنند و درک درســـتی از کشور 
رقیب نداشـــته باشـــند. پیامدهـــای چنین 
خطاهایـــی، به‌ویـــژه در دوران جنگ ســـرد 
و در شـــرایطی کـــه خطر درگیری هســـته‌ای 
وجود داشـــت، می‌توانســـت غیرقابل تصور 
باشـــد. در چنیـــن موقعیتـــی، اطلاعاتی که 
افرادی مانند گوردیفســـکی در اختیار طرف 
مقابـــل قـــرار می‌دادنـــد، می‌توانســـت در 
جلوگیری از سوءبرداشـــت‌ها و تصمیم‌های 
خطرناک نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. 
از این منظر، کتاب یادآوری می‌کند تحولات 
بزرگ تاریخی همیشه فقط محصول تصمیم 
رهبران و قدرت‌های بزرگ نیســـتند و گاهی 
باید بـــرای فهم آنها به ســـراغ افـــرادی رفت 
کـــه در حاشـــیه روایت‌هـــای رســـمی قـــرار 
گرفته‌اند. البتـــه نمی‌توان شـــرایط تاریخی 
و سیاســـی جنـــگ ســـرد را بـــا دوران حاضر 
یکسان دانست، اما برای مخاطب تیزبین، 
همواره نکاتی برای تأمـــل وجود دارد؛ به‌ویژه 
درباره محدودیت‌های شـــناخت، خطاهای 
محاســـباتی و اهمیت افرادی که در لحظات 
حساس می‌توانند مســـیر رویدادها را تغییر 

. هند د
 

 تاریخ تکرار نمی‌شود
بـــه نظـــرم بایـــد در نظر داشـــت که هـــر اثر 
تاریخی می‌توانـــد در جوامع مختلف معناها 
و دلالت‌هـــای متفاوتـــی پیدا کنـــد. به قول 
معروف، تاریخ تکرار نمی‌شـــود، اما روندها 
و الگوها می‌توانند مشـــابه باشـــند. ممکن 
است انسان شـــوروی در دوران جنگ سرد و 
انسان امروز در دو بستر تاریخی و اجتماعی 
کاملاً متفاوت، با مســـأله‌ای مشترک مواجه 
شـــوند؛ امـــا این شـــباهت لزوماً بـــه معنای 
یکســـان بـــودن چالش‌هـــا یـــا راهکارهـــا 
نیســـت. انتخاب میان مصلحت شـــخصی 
و مســـئولیت اخلاقی و پرداختن هزینه‌های 
این انتخاب، در دوره‌هـــای تاریخی و جوامع 
مختلـــف پیامدهای متفاوتـــی دارد. آنچه در 
داستان گوردیفسکی برای من تأمل‌برانگیز 

شد، این اســـت که او در خانواده‌ای وابسته 
به کا.گ‌.ب بزرگ می‌شود و درون ساختاری 
پـــرورش می‌یابد که بخـــش مهمی از هویت 
و زندگی‌اش را شـــکل می‌دهد؛ با این‌ حال، 
در بزنگاهـــی سرنوشت‌ســـاز، در مواجهـــه 
بـــا واقعیـــت، ناچار می‌شـــود دربـــاره حدود 
وفاداری خود بازاندیشـــی کند. این مســـأله 
نشـــان می‌دهد حتی در محیط‌های بســـته 
و تحت فشـــار نیز امکان شـــکل‌گیری تردید 
و بازنگری در باورها وجود دارد. از این منظر، 
کتـــاب می‌توانـــد بـــرای خواننـــده امـــروزی 
معنادار باشـــد؛ نـــه به این دلیل که شـــرایط 
شـــوروی و جهان کنونی را یکســـان بدانیم، 
بلکـــه از آن جهـــت که با پرسشـــی انســـانی 
مواجهیـــم: فـــرد در چـــه شـــرایطی حاضـــر 
می‌شـــود از چارچوبـــی کـــه در آن پـــرورش 
یافتـــه فاصله بگیـــرد و مســـئولیت انتخاب 
خـــود را بپذیـــرد؟ البته تحلیل نســـبت این 
اثـــر با وضعیت فرهنگـــی و اجتماعی جهان 
معاصـــر، بـــه بررســـی دقیق‌تـــری از منظـــر 
جامعه‌شناســـی نیـــاز دارد و طبیعتاً کســـی 
که در ایـــن حـــوزه تخصـــص دارد، می‌تواند 
ابعاد گســـترده‌تری از این ارتباط را بررســـی 
کنـــد. ترجیح مـــن این اســـت که کتـــاب را 
در بســـتر تاریخی خودش بخوانیـــم و اجازه 
دهیـــم پرســـش‌های آن، بـــدون تحمیـــل 
شباهت‌های شـــتاب‌زده، زمینه تأمل درباره 
تجربه‌هـــای انســـانی جوامع دیگـــر را فراهم 

. کنند
 

خیانت یا وفاداری؟!
در وهلـــه نخســـت، »جاســـوس و خائـــن: 
بزرگ‌تریـــن داســـتان جاسوســـی جنـــگ 
ســـرد« را بـــه علاقه‌منـــدان تاریـــخ، جنـــگ 
سرد، جاسوســـی و ســـازمان‌های اطلاعاتی 
پیشـــنهاد می‌کنـــم. مکینتایر تـــاش کرده 
با نثری روان و شـــیوه روایی جـــذاب، تاریخ 
را به‌گونـــه‌ای روایـــت کند که بـــرای خواندن 
کتاب بـــه پیش‌زمینه تخصصی گســـترده‌ای 
نیـــاز نباشـــد. بـــا ایـــن‌ حـــال، مخاطبی که 
آشـــنایی اولیه‌ای با تاریخ شوروی، مناسبات 
شرق و غرب و رویدادهای دوران جنگ سرد 
داشـــته باشـــد، طبیعتاً ارتباط آســـان‌تری با 
برخی بخش‌های کتـــاب برقرار خواهد کرد. 
در عین حال، بخش مهمـــی از اثر به روابط 
انســـانی و تصمیم‌هایی اختصـــاص دارد که 
افـــراد در موقعیت‌های دشـــوار می‌گیرند. از 
همین رو، حتی کســـانی کـــه علاقه چندانی 
بـــه تاریخ یا موضـــوع جاسوســـی ندارند نیز 
می‌تواننـــد از این ابعاد انســـانی لذت ببرند. 
از ســـوی دیگـــر، تعلیـــق و هیجـــان روایت، 
به‌ویژه در بخش پایانـــی کتاب که مکینتایر 
بـــا جزئیات فـــراوان و ضرباهنگی نفســـگیر 
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